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  مقدمه  -1
هـاي مختلـف    شناسان در زبـان   مورد علاقة بسياري از زبان1 زمان دستوري تطابقةاگرچه مطالع 

اي فراگيـر صـورت نگرفتـه      مطالعـه ،از جمله انگليسي بوده است، در اين زمينـه در زبـان فارسـي           
 .  است

گويان انگليسي   كند كه چرا سخن     ال را مطرح مي   ؤاين س ) 1986 (2مريادر اين خصوص، ك   
متمم نقـل قـول غيرمـستقيم       ة از زمان  گذشته در جمل      ،ذشته است هنگامي كه فعل جمله پايه گ     

 ، )1( مانند جمله ؛كنند استفاده مي
)1(  Arthur said that he was sick. 

ماننـد   (isكننـد و نـه از          اسـتفاده مـي    wasها در جمله پيرو از       زبان اين حقيقت كه انگليسي   
شود كه ايـن   ادعا مي. وري ريشه دارد تطابق زمان دست  ةبه طور سنتي در قاعد    )) 1(معادل روسي   

توان ماهيت انگيـزة     راحتي نمي  كند، هرچند، به     در نقل قول غيرمستقيم انگليسي عمل مي       ،قاعده
رود  كار مي  طور خودكار به   است كه به  ) نحوي(اي صوري    آيا اين قاعده، قاعده   . آن را تعيين كرد   

 3ل معنايي مربوط به آن كدام اسـت؟ دكلـرك  معنايي دارد، عامةاي معنايي؟ و اگر انگيز يا قاعده

الات مطـرح  ؤشناسي سه فرضيه براي پاسخ بـه ايـن س ـ     معتقد است در ادبيات زبان    )  ب 1990(
 :                   شده است

گذشـته  ) 1(مثـال    پيرو در ة است كه به موجب آن جمل ـ      4»فرضيه اشاري مطلق  «فرضية اول   
انـد كـه     شـناس ايـن فرضـيه را توسـعه داده          سه زبان . كند   چون به زمان گذشته اشاره مي      ؛است

ايـن فرضـيه را     ) 1986(مري  اك ـ). 1982 (7، هنـي  )1978 (6، ريـدل  )1974 (5برچ: ند از ا عبارت
 چون در اين فرضيه بـا گذشـته بـه عنـوان يـك صـورت زمـان             ؛نامد  مي »فرضيه اشاري مطلق  «

 را 8وري كـه يـك موقعيـت       يعني به عنوان يك صورت زمان دست       ؛شود دستوري مطلق رفتار مي   

__________________________________________________________________ 
1. sequence of tense (SOT) 

2. B. Comrie 
3. R. Declerck 
4. absolute deixis hypothesis 

5. D. Brecht  
6. E. Riddle 

7. F. Heny 

8. situation 
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 1هر موقعيـت براسـاس تقـسيم بنـدي چهارگانـة لاينـز            . كند   گفتار مربوط مي    ةمستقيماً به لحظ  
 . تواند رويداد، حالت، عمل، و يا فرايند باشد مي) 1977(

 علـت اسـتفاده از صـورت زمـان     ، است كه به موجـب آن 2»فرضيه زمان نسبي«فرضية دوم  
 موقعيت جمله ،آن است كه اين صورت زمان دستوري  ) 1(مثال  دستوري گذشته در جمله پيرو      

) ب1990(دكلـرك   . دهد پيرو را با موقعيت جمله پايه كه آن نيز گذشته است همزمان نشان مي             
 .نامد  مي»فرضيه زمان نسبي«اي نسبتاً فراگير است  اين فرضيه را كه فرضيه

 نقـل قـول     ،كـه بنـا بـر آن       نـام دارد     3»فرضيه تطابق زمـان دسـتوري صـوري       «فرضية سوم   
هـاي    تابع يك قاعده تطابق زمان دستوري صـوري اسـت كـه صـورت           ،غيرمستقيم در انگليسي  

طور خودكار    به ،گاه كه فعل ناقل به زمان گذشته است         در نقل قول مستقيم را آن      ،زمان دستوري 
توري بـه  هاي زمان دس  همان صورت،برد و اگر فعل ناقل غيرگذشته باشد    يك زمان به عقب مي    

ايـن فرضـيه   . شـوند   در جمله متمم نقل قول غيرمستقيم ابقاء مـي ،كار رفته در نقل قول مستقيم 
اين است كه ثابت كند تنها فرضية اخير        ) 1986(مري  اهدف ك . ريشه در دستور زبان سنتي دارد     
 .با حقايق انگليسي سازگار است

روابـط زمـان دسـتوري در       بـه تبيـين     )  الـف  1991(اين مقاله، در چارچوب نظري دكلرك       
دهد كه زمان دستوري جملة پيرو، زمان دستوري نـسبي يـا       جملات فارسي پرداخته و نشان مي     

 ،تطابق زمـان دسـتوري صـوري      ةشود كه فرضي   در نتيجه، آشكار مي   . زمان دستوري مطلق است   
 نظريه   يعني اي از نظرية انتخابي خود،     خلاصه) 2(در بخش   . هاي درستي ندارد   بيني هميشه پيش 

بيـان   بـا مثـال      را و همچنين دلايل برتري فرضيه وي بـر فرضـيه كـامري              ) الف 1991(دكلرك  
، روابـط زمـان دسـتوري       )آينـده (حـال    بعد از تعريف دامنة پـس     ) 3(گاه، در بخش     آن. كنيم مي

، 4تقدم: ند از ا يم كه عبارت  كن  مطرح مي  قولي  در جملات غيرنقل   حاصل از گسترش اين دامنه را     
، بر اساس نظرية حاكم بـر       »يك مشاهده «تحت عنوان   ) 4(سپس در بخش    . 6خرأ، و ت  5نيهمزما

بخش آخر مقاله بـه خلاصـه   . دهيم را توضيح مي )58(و ) 57(بين جملات    تفاوت   ة،اين مطالع 
 .گيري اختصاص دارد و نتيجه

__________________________________________________________________ 
1. J. Lyons 
2. relative tense hypothesis 
3. formal sequence of tense hypothesis 
4. priority 
5. simultaneity 
6. posteriority 
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  يك نظريه زمان دستوري -2
 منـسجم زمـان دسـتوري       ةري ـ بدون توسل بـه يـك نظ       ،رد يا قبول يكي از سه فرضيه فوق       

. پـردازيم  مـي )  الف1991(در اينجا تنها به ذكر نكات ضروري نظريه دكلرك     . پذير نيست  امكان
؛ دكلـرك و    1995،  1يـر  دپراتي ؛ دكلرك و الس   1995 ب؛ دكلرك،    1991دكلرك،  (مطالعة آثار او    

؛ دكلـرك  2000، 3؛ دكلرك و ريـد 2000؛ دكلرك،  1999؛ دكلرك،   1997؛ دكلرك،   1996،  2تاناكا
اي از اطلاعـات مربـوط بـه نظريـه زمـان       گستره) 2006؛ دكلرك، 2003؛ دكلرك،   2001و ريد،   

رسد معرفي مختصر زير بـراي       البته، به نظر مي   . دهد دستوري وي را در اختيار خواننده قرار مي       
هـاي ايـن بخـش از دكلـرك          مثـال (مري كـافي باشـد      اال ك ـ ؤگو به س   هاي پاسخ  ارزيابي فرضيه 

 ). گرفته شده است) ب1990(
سـنجند و از ايـن رو آن را          ها زمان يك موقعيت را نسبت به لحظة گفتـار مـي            زبان انگليسي

گفتـار يـا زمـان       زمان پـاره  (محيط گذشته كلاً قبل از لحظة گفتار        . دانند گذشته يا غيرگذشته مي   
 گذشـته، گوينـده از       يك موقعيت در محـيط     4 زمان نمايي يا تعيين   براي گاه . گيرد قرار مي ) صفر

تر از يك لحظه است به وسيلة لحظة         محيط حال كه وسيع   . كند  صورت فعلي گذشته استفاده مي    
 گفتـار تقـدم دارد       ةاي از محيط حال كـه بـر لحظ ـ         آن منطقه : شود گفتار به سه منطقه تقسيم مي     

 است؛ »طقه حالمن«گيرد   گفتار قرار مي  ةاي كه در مركز لحظ      است؛ آن منطقه   5»حال منطقه پيش «
)  الـف  1991(بنا بـر نظـر دكلـرك        .  است 6»حال منطقه پس «آيد    گفتار مي   ةو آن كه بعد از لحظ     

 بـه ترتيـب   ،رونـد  ها در اين سه منطقـه بـه كـار مـي     هاي دستوري كه براي تعيين موقعيت     زمان
 .، حال و آينده)ماضي نقلي(حال كامل : عبارتند از

 زماني در محيط حـال و تنهـا منطقـة محـيط گذشـته از            ةبراي ارجاع آسان به اين سه منطق      
چهار زمان دستوري كـه مـوقعيتي را در يكـي از            . شود  استفاده مي  7»هاي مطلق  منطقه«اصطلاح  

 8»زمان دسـتوري مطلـق  « بنابراين   ؛ گفتارند   در ارتباط مستقيم با لحظه     ،كنند  اين مناطق تعيين مي   
 . شوند ناميده مي

__________________________________________________________________ 
1. D. Ilse Depratere 
2. K. Tanaka 
3. S. Reed 
4. locate 
5. pre_present zone 
6. post_present zone 
7. absolute zones 
8. absolute tense 
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 ،ها يا هر دوي آن   : حيط زماني قرار دارند، دو احتمال وجود دارد       وقتي دو موقعيت در يك م     
اند، يـا يـك موقعيـت بـه زمـان گفتـار        هر دو مطلقو شوند  مربوط به زمان گفتار نشان داده مي    

شود، در اين حالـت اولـي مطلـق و           كه موقعيت دوم به اولي مربوط مي        درحالي ؛شود مربوط مي 
يـك   .شـود   معرفي مـي   1»دامنه زماني «ك اين امكانات ايدة     براي در . شود دومي نسبي ناميده مي   

هـا بـه وسـيلة       گيـرد، ايـن موقعيـت      دامنه بازة زماني است كه يك يا چند موقعيـت را دربرمـي            
نـشان داده  ) 2(اين وضعيت در مثال . شوند هاي زمان دستوري خاصي به هم مربوط مي        صورت

است  said  اي صورت زمان دستوري مطلقدار) جمله پايه( اول ةشده است، در اين مثال، جمل
. كند   ايجاد مي  »دامنه گذشته «كند و به اين ترتيب يك         كه موقعيتي را در محيط گذشته تعيين مي       

را داراست، كه موقعيت كاركردن را بـه  had worked   صورت زمان دستوري نسبي ، دومةجمل
) ماننـد جملـه پايـه     ( دوم   ةجمل ـ يعنـي    ؛كنـد    گفتار مربوط مي   ةموقعيت جمله پايه و نه به لحظ      

جملـه  . زنـد   بلكه موقعيتش را به دامنة گذشتة از قبل موجود پيونـد مـي        ،كند  اي ايجاد نمي   دامنه
در جـايي  : دهد، تنها رابطة آن با جملة پايه متفـاوت اسـت   سوم نيز دقيقاً همين كار را انجام مي       

  was tiredدهد،  نشان ميsaid   دامنة»موقعيت مركزي«موقعيتش را مقدم بر  had worked  كه
خره، جمله چهارم باز موقعيتش را به همـين دامنـه           بالأ. دهد موقعيتش را همزمان با آن نشان مي      

 . شود  نشان داده ميsaidخر بر موقعيت مركزي بيان شده توسط ؤزند، اما م پيوند مي
) 2( John said that he had worked hard all day, that he was tired and that he 

would go to bed early. 
 آن است كه وقتـي مـوقعيتي در يـك           ،هاي مختلف   مهم در روابط زماني ميان موقعيت      ةنكت

 2»سـاز  موقعيت وابـسته «. گيرد، لازم نيست هميشه به موقعيت مركزي مربوط شود       دامنه قرار مي  
طـور مـستقيم يـا      بـه  بلكه موقعيت ديگري باشد كـه خـود          ،ممكن است موقعيت مركزي نباشد    

، در ؛غيرمستقيم به موقعيت مركزي مربوط يا وابسته است        ، كه هر سـه موقعيـت مـورد    )3( مثلاً
 سـوم همزمـان بـا زمـان موقعيـت دوم      ةشوند، زمان موقعيت جمل اشاره در يك دامنه تعيين مي   

ر است، درحالي كه همين موقعيت دوم مقـدم بـر موقعيـت مركـزي د    ) يعني اولين جمله متمم  (
 . شود تعبير و تفسير مي) جمله پايه(جمله اول 

)3(  John said he had felt very tired when he was working. 

__________________________________________________________________ 
1. temporal domain 

2. binding situation 
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صورت زمـان دسـتوري نـسبي كـه بـراي بيـان همزمـاني               ) 3(و  ) 2(بايد توجه كرد كه در      
 ؛ساز موقعيت مركـزي دامنـه باشـد     زمان دستوري گذشته است، چه موقعيت وابسته   ةشد استفاده

هـاي   ، اين بدان معناست كـه نظـام واحـدي از زمـان            )3(و چه نباشد مانند مثال      ) 2(مانند مثال   
در اين نظام در    : دهد اي را در محيط گذشته نشان مي       دستوري وجود دارد كه روابط درون دامنه      

كامل بـراي تقـدم، و از   ة براي همزماني، از گذشت،دامنة گذشته، هميشه از زمان دستوري گذشته     
پـس، واضـح اسـت    . شود خر استفاده ميأبراي ت) would+ مصدر ساده  (مان دستوري شرطي    ز

يا به عنوان زمـان دسـتوري مطلـق       : توان به دو روش به كار برد       كه زمان دستوري گذشته را مي     
يا به عنـوان يـك زمـان دسـتوري نـسبي كـه رابطـة درون        ) كند كه يك دامنه گذشته ايجاد مي     (

تواننـد بـه عنـوان        تنها مي  ،كامل و شرطي  ةديگر، گذشت  سوي از. كند   بيان مي  اي همزماني را   دامنه
 .  هاي دستوري نسبي به كار روند زمان

گيرنـد،   همان طور كه قبلاً  گفته شد، وقتي دو موقعيـت در يـك محـيط گذشـته قـرار مـي           
گـر هـيچ    ا. تواند به دامنه ايجاد شده توسط موقعيـت اول بپيونـدد يـا نپيونـدد               موقعيت دوم مي  

تغييـر  «در آن صـورت از      . كند  جديدي ايجاد مي  ةپيوندي وجود نداشته باشد، موقعيت دوم دامن      
 .پي است در ارجاع به سه دامنة گذشتة پي) 4( مثلاً در ؛گوييم  سخن مي»دامنه

)4(  John went to the door, opened it and left. 
ايـن تغييـر    . مقايـسه كـرد   ) 6(آن را با    توان   شود كه مي   ديده مي ) 5(يك تغيير دامنه هم در      

ها، ضمن اينكه از زمان گذشته به عنـوان زمـان دسـتوري مطلـق               يعني، جمله ) 5(دامنه در مثال    
با اسـتفاده از    (اول  ة، برعكس، جمل  )6(در  . اند كنند، هر يك دامنه خود را ايجاد كرده         استفاده مي 

) با اسـتفاده از زمـان دسـتوري نـسبي         (م  دوةكند و جمل    دامنه را ايجاد مي   ) زمان دستوري مطلق  
 .           زند موقعيت جديدي را به آن پيوند مي

) 5( The boy ran away from home. He never came back. 
)6(  The boy ran away from home. He would never come back.  

زماني بين ايـن  ة رابط تغيير دامنه وجود دارد، هيچ،بايد توجه كرد كه وقتي در محيط گذشته       
 ،مطلقةهـاي زمـان دسـتوري گذشـت     صورت. شود هاي دستوري بيان نمي وسيلة زمان دو دامنه به  

اي كـه    پـس شـنونده   . كنند، نه به زمان موقعيتي ديگر       موقعيت خود را به لحظه گفتار مربوط مي       
در صورت وجود ها را  شود ترتيب زماني موقعيت  مجبور مي  ،كند  را تعبير مي  ) 5(جملاتي مانند   

در . قيد زمان از قيد زمان، و يا از اطلاعات بافتي و نيز از ملاحظات كاربردشناختي استنباط كند                
هـا را از دانـش       ، كه هيچ قيد زمان مشخص يا بافتي وجود ندارد، شنونده ترتيـب موقعيـت              )5(
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 ،را تـرك كـرد  داند كه كسي تنها پس از آن كـه جـايي    او مي: كند اش استنباط مي   كاربردشناختي
اگر كاربردشناسي موقعيت هم بـه اوكمـك نكنـد، شـنونده     . خود بازگرددةتواند به مكان اولي   مي
ترتيبـي گـزارش    ها را بـه  دهيم موقعيت تواند هنوز به اين حقيقت تكيه كند كه، ما ترجيح مي        مي

در مثال  . تهرچند، اين  يك اصل مطلق  نيس       ). 1982:218 ،1دينسمور(اند   دهيم كه اتفاق افتاده   
اينكـه چـرا بايـد ايـن     . ترين تعبير اين است كه دو موقعيت همزمان باشند   احتمالاً پذيرفتني ) 7(

فعلاً مهم آن است كه روشن شـود        . الي است كه لازم نيست اينجا به آن پرداخت        ؤطور باشد س  
ان دسـتوري    به لحاظ زماني به وسيلة نظام زم       ،كنند  هاي خود را ايجاد مي     هايي كه دامنه   موقعيت

هـاي    زمـان  ،كننـد   هـا را ايجـاد مـي       هاي دستوري كه دامنـه      چون زمان  ؛شوند به هم مربوط نمي   
ها را مـستقيماً بـه لحظـة گفتـار           هاي دستوري هستند كه موقعيت      يعني زمان  ؛اند دستوري مطلق 

 .كنند مربوط مي
)7(  John stood by the window and Mary sat on the sofa. 

هرچنـد،  . دهند امكان تغيير دامنه در يك محيط زماني واحد را نشان مي          ) 5(نند  هايي ما  مثال
 بنابراين در مثـال  ؛تواند از يك محيط زماني به محيط ديگر باشد      مي ،واضح است كه تغيير دامنه    

، )9(در مثـال  . كند و جملة پيرو يك دامنة گذشته جملة پايه يك دامنة زماني حال ايجاد مي       ) 8(
 : س استشرايط برعك

)8(  I am sad because my dog died. 

)9(  He left because his mother_in_law is in town today. 

ديگر، ةمطلق بـه منطق ـ ةجدا از امكان تغيير دامنه از يك منطق )  الف 1991(در نظرية دكلرك    
ام ايجـاد   تغيير منظر زماني نوعي تغيير است كه هنگ ـ       . هم وجود دارد  2»تغيير منظر زماني  «امكان  

 اي  رابطـه  ،دهـد كـه در آن       بلكـه هنگـام گـسترش دامنـه رخ مـي           ،دهـد  دامنه جديـد رخ نمـي     
شـود كـه گـويي بـه       يعني با زمان موقعيت جمله پايه چنان رفتار مي     ؛شود اي بيان مي   دامنه درون

زمان مطلقي غير از زمان مطلق واقعي خود تعلق دارد و زمان دسـتوري نـسبي در جملـة پيـرو                  
در هريك از   . دهند اين پديده را نشان مي    ) 12 -10(هاي    مثال.  خاص منطقه ديگري است    واقعاً

پيرو به لحاظ زماني وابستة جملـه       ةحال ايجاد كرده و جمل     پايه يك دامنه پيش   ة جمل ،ها اين مثال 
هايي هـستند كـه بـه      همان،روند كار مي هاي دستوري نسبي كه در اينجا به اما زمان . شود پايه مي 

__________________________________________________________________ 
1. J. Dinsmore 

2. shift of temporal perspective 
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حال چنـان    پيشةاين بدين معناست كه دامن    . شوند هاي گذشته استفاده مي     متعارف در دامنه   طور
ديگـر، هـر بـار كـه ايـن دامنـه ايجـاد         عبـارت   به؛كند كه گويي يك دامنه گذشته است رفتار مي 

 .حال به گذشته وجود دارد  تغيير منظر، از پيش،شود مي
) 10( Has the woman ever told you that she loved you? 
)11(  Has the woman ever told you that she had been beaten by her husband?  
)12(  I have never promised that I would help you. 

هاي ديگر بـه موقعيـت    وقتي موقعيت. حال وجود دارد هاي پس تغيير منظر مشابهي در دامنه    
كنـد كـه گـويي يـك           موقعيت چنان رفتار مـي      اين ،شوند حال مربوط مي   مركزي يك دامنه پس   

اين بـدان معناسـت كـه بـراي     ). يعني گويي با لحظه گفتار همرخداد است    (موقعيت حال است    
كنيم كه هنگام   هاي دستوري استفاده مي   حال، از همان زمان    ها به زمان پس    مربوط كردن موقعيت  
هـاي دسـتوري     ي، مجموعـه زمـان     يعن ـ ؛شود گفتار استفاده مي  ة به لحظ  ،ها مربوط كردن موقعيت  

هاي  مثال . با چهار زمان دستوري مطلق همرخداد است،رود كار مي به حال پسةنسبي كه در دامن
پايه يـك دامنـه پـس    ة جمل،ها هر يك از اين مثال در. كنند ييد ميأنيز اين سخن را ت) 16 -13(

 با زمـان موقعيـت مركـزي        چون گوينده . پيوندد پيرو به آن مي   ةحال ايجاد كرده و موقعيت جمل     
 در  1»شـبه مطلـق   «كند كه گويي لحظه گفتار بوده، از يك صورت زمان دستوري              چنان رفتار مي  

كار  حال به  هاي دستوري كه براي بيان روابط در دامنه پس          يعني، زمان  ؛كند  پيرو استفاده مي  ةجمل
 زمان دستوري حـال و  روند، براي تقدم، زمان دستوري گذشته يا حال كامل، براي همزماني،      مي

 . اند خر، زمان دستوري آيندهأبراي ت
 )13(  (said when planning someone's murdur:) The Police will think that he 

was killed by accident. 
)14(  His excuse next time will be that he has been ill all week.  
)15(  He will tell you that he does not know anything.  
)16(  Bill will not believe that you will help him.  

هاي دستوري در نقل قول غيرمستقيم  آنچه بيان شد براي توصيف و توضيح استفاده از زمان       
ها را بـه صـورت زيـر     اصول حاكم بر استفاده از آن ) ب1990(دكلرك  . در انگليسي كافي است   

 : كند خلاصه مي

__________________________________________________________________ 
1. pseudo_absolute 
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تواند از زمـان دسـتوري مطلـق يـا از زمـان       متمم مي ة جمل ،قل قول غيرمستقيم  در ن : 1اصل  
 يعنـي   ؛دهـد   يعنـي موقعيـت جملـه مـتمم يـا دامنـه را تغييـر مـي                 ؛دستوري نسبي استفاده كند   

 . دهد  يعني دامنه را گسترش مي؛پيوندد جمله پايه ميةكند يا به دامن جديد ايجاد ميةدامن
 به محيط زماني واحدي اشاره كننـد، اسـتفاده از زمـان    ، پيروپايه و ةاگر هر دو جمل   : 2اصل  

ايـن بـدان معناسـت كـه در ايـن قبيـل             . نـشان اسـت    دستوري نسبي در جمله پيرو انتخاب بي      
يس اكه قوانين محاوره گر    جملات، استفاده از زمان دستوري نسبي هميشه ممكن است، درحالي         

دهـد كـه ترتيـب زمـاني         را تنهـا وقتـي مـي      هاي دستوري مطلـق      استفاده از زمان  ةاجاز) 1975(
در حقيقـت،   . ها از قيد زمان، بافت يا دانش كاربردشناسي شنونده از جهان معلوم باشد             موقعيت

تواننـد    يعني اين جملات تنها وقتي مـي       ؛هايي است  دار تابع محدوديت   استفاده از صورت نشان   
 .    گفتار معتبر باشندة هنوز در لحظهاي پيرو ، موقعيت)ناقل(استفاده شوند كه از نظر گوينده 

 معمـولاً   ،هاي دستوري درجمـلات مـتمم نقـل قـول غيرمـستقيم            مطابق با اين اصول، زمان    
تواننـد ظـاهر    هاي دستوري مطلق هم در شرايط خاص مي  اند، اما زمان   هاي دستوري نسبي   زمان

 »فرضـيه زمـان نـسبي   « نـوعي  اساساً ،كند  اين بدين معناست كه آنچه دكلرك پيشنهاد مي    ؛شوند
 . شود  تكميل مي»فرضيه اشاري مطلق«است كه با عناصري از 

هاي دستوري در نقل قـول غيرمـستقيم بررسـي           تا اينجا سه توضيح ممكن براي رفتار زمان       
تطابق زمـان دسـتوري     ةنـسبي، و فرضـي    ةاشاري مطلق، فرضي  ةفرضي: ند از ا شده است كه عبارت   

هاي دستوري در    گويد زمان   تلفيقي است كه مي    اي   فرضيه ،كند آنچه دكلرك پيشنهاد مي   . صوري
دكلـرك ايـن ادعـاي    . انـد   اما گاهي اوقات مطلق  اكثراً نسبي ،جملات متمم نقل قول غيرمستقيم    

 فرضـيه اشـاري مطلـق       ةوسـيل  هايي وجود دارند كه بـه      را پذيرفته است كه داده    ) 1986(مري  اك
گويـد   زمان نـسبي كـه مـي      ةنين موافق است كـه فرضـي       وي همچ  ؛ها را توضيح داد    توان آن  نمي
 هميشه بايـد زمـان دسـتوري نـسبي          ،هاي دستوري در جملات متمم نقل قول غيرمستقيم        زمان

تطابق زمـان   ة، نشان داده است كه فرضي     )1986(مري  اليكن، برخلاف ك  .  است ناپذير  دفاع ،باشند
تـرين   اند كه مهـم    يان شده مباحث متعددي در اين خصوص ب     . دستوري صوري هم كافي نيست    

  : زير است به قرارها آن
فعل ناقل گذشته را     بعد از     موارد فاقد عقب رفتن    ،تطابق زمان دستوري صوري   ةفرضي. الف

   .دهد پوشش نمي
 بعد از فعل ناقـل      ،ن زمان دستوري  رفتكند عقب      كه قيد مي   اين فرضيه  دةاصليقاع،  نخست

بايد غيردستوري  ) 18(و  ) 17 (كند كه جملاتي مانند      مي بيني به غلط پيش  ،  گذشته اجباري است  
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تطابق زمـان دسـتوري خـود حـل         دة بـه قاع ـ   يمري اين مسئله را با افزودن محـدوديت       اك. باشند
 بعد از فعل ناقل رفتنكند كه عقب  اين قاعده قيد مي   پس از افزودن محدوديت مذكور،      . كند  مي

 در اين ،ي نقل قول غيرمستقيم تداوم اجرا داردجز شرايطي كه محتوا    ه ب ؛گذشته بايد اتفاق بيفتد   
 . اختياري استرفتنحالت عقب 

)17(  Yesterday, John said that he will arrive tomorrow. 
)18(  Bill said that he is ill. 

هـاي دسـتوري     تطابق زمان دسـتوري او از معنـي زمـان         دةكند كه قاع    مري تأكيد مي  اك،  دوم
تطابق يـة ، چالشي بـراي نظر )20(جملاتي مانند . مل صرفاً صوري است  ع  نوعي  مستقل و  كاملاً

 گذشـته بـه      از  زمـان دسـتوري    رفـتن ، عقـب    بينـي   مطابق پـيش   زيرا ؛اند زمان دستوري صوري  
 ،انـد  دسـتوري  )21(و  )20( اين حقيقت كه هر دو جملـه  .دهد ها روي نمي  در آن،كاملةگذشت

دهـد كـه    معمول را نـشان مـي  ةاين قاعد )21: (كند  دكلرك ايجاد نمييهاي براي نظر هيچ مسئله
 گذشته مقدم بر موقعيت ديگري در       نهشود كه يك موقعيتي در دام      كامل وقتي استفاده مي   ةگذشت

 موجـود  نـه پيرو بـه دام لـة مثالي از تغيير دامنه است؛ يعني موقعيـت جم  )20(همان دامنه باشد؛ 
خود را ايجـاد    نـة دام)  عنوان زمان دستوري مطلق    با استفاده از زمان گذشته به     ( پيوندد، بلكه  نمي
  . كند مي

) 19( Yesterday, Wendy said, 'I arrived yesterday.' 
)20(  Yesterday, Wendy said that she arrived the day before yesterday.  
)21(  Yesterday, Wendy said that she had arrived the day before yesterday.  

مري براي حل آن اك. كند  ايجاد مي مري مسئلها كيهبراي نظر )20(، دستوري بودن الح هر به
 : كند دو اصل زير را پيشنهاد مي

گذشته باشد، همين زمـان     ) نقل قول مستقيم  (گفتار اصلي    اگر زمان دستوري پاره   . الفاصل  
ذشـته، بـدون   دستوري در جملةمتمم نقل قول غيرمستقيم بعد از جملةپايه با زمـان دسـتوري گ   

 . شود تغيير ابقاء مي
. اي اشـاره كـرد     به هر رويداد گذشته    ،توان با صورت فعلي گذشته     در انگليسي مي  . باصل  

اگر آن رويداد قبل از نقطه ارجاعي در گذشته قرار گيرد كه به كمك بافـت ايجـاد شـده، پـس                      
 .ين گذشته شودنشكامل جاةممكن است گذشت

كـه اصـل ب      دهد، درحـالي   را توضيح مي  ) 20(وري بودن   مري اصل الف دست   امطابق نظر ك  
 . دهد توضيح مي  را) 21(دستوري بودن 
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 : اند از توان اشاره كرد كه عبارت در ارتباط با اصول فوق حداقل به دو نكته مي
مـوردي ايجـاد      تـك  هـاي  مجدداً قيدوشرط تطابق زمان دستوري،    دة اين اصول براي قاع    -1

 . دهد ها را بدون هيچ ابزار اضافي توضيح مي مثالدكلرك ةي فرضكه درحالي. كنند مي
مري در اينجـا از  ااين بـدين معناسـت كـه ك ـ      . كند  اشاره مي زماني  طة اصل ب به يك راب     -2
كه مـدعي اسـت تطـابق زمـان دسـتوري مـستقل از            ( صوري   تطابق زمان دستوري صرفاً   يةفرض

در حقيقت  . (شود  زمان نسبي مي   يه فرض دهشود و وارد محدو    دور مي  )دهد روابط زماني رخ مي   
 كرده است، چون ايده تداوم اجـرا نيـز        استفادهشناسي   مري از معني  ااين دومين باري است كه ك     

 .)شناسي است  معنيدهيك اي
پيرو ةهايي از جملات نقل قول غيرمستقيم يافت كه زمان دستوري جمل ـ           توان مثال  مي،  سوم

در نظريـه دكلـرك     .  گذشته است  ،وري جملات پايه   اگرچه زمان دست   ،ها حال كامل است    در آن 
 در محـيط گذشـته      اي جمله پايه دامنـه   : شود  تغيير دامنه توضيح داده مي     لةوسي چنين جملاتي به  

طبـق معمـول، ايـن      . كنـد   اي در محيط حال ايجاد مي      كه جمله پيرو دامنه    كند، درحالي   ايجاد مي 
اي مربوط  خبري درونه به دورهلة اين است كه جم    انگيزه ،در اين مورد  . معنايي دارد زةتغيير، انگي 

 قـول معـروف، حـال كامـل زمـان       بـه . رسد د و به حال ميوش ميشود كه در گذشته شروع     مي
  .رود كار مي اي به دستوري است كه معمولاً براي اشاره به چنين دوره

ودي كـه   تطابق زمان دستوري صوري تقابل دارند؛ چون با وج        ةبا فرضي ) 22(جملاتي مانند   
بـراي نجـات    . دهنـد  ن زمـان را نـشان نمـي       رفـت عقـب   ،   گذشته است  لزمان دستوري فعل ناق   

ايـن نـوع اسـتثناء هـم         آيـد كـه بـراي      وجود مي  ه اين اجبار ب   مجدداًتطابق زمان دستوري    ةقاعد
 باعـث تبـاهي بيـشتر       ،احتياجي به گفتن نيست كه ايـن كـار        . موردي فراهم كرد   محدوديت تك 

 .شود قاعده مي
)22(  The Prime Minister stated in Parliament yesterday that Britain's 

economy has looked up considerably during the past two months.   
 موارد عقب رفتن بعد از فعـل ناقـل غيرگذشـته را             ،تطابق زمان دستوري صوري   ةفرضي. ب

  .دهد پوشش نمي
 معمـولاً بـا     ،شـود   حال كامل نامعين ايجاد مـي      لةه به وسي  اي ك  اي در دامنه   دامنه روابط درون 

حال كامل نامعين بـه مـوقعيتي       (.شود هاي دستوري متعارف در محيط گذشته بيان مي        نظام زمان 
يعني، وقتي حال كامل دامنـه را  ) شود  گفتار كامل مي  ظهكند كه قبل از لح      حال اشاره مي   در پيش 
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) 29-23( جمـلات .  بـه محـيط گذشـته وجـود دارد    ايجاد كرده است، يك تغييـر منظـر زمـاني   
 دةزير براي جملات گزارش ش ـ، وقتي جملات خبري نقل قول مستقيم    .ندا هايي از اين نوع    مثال

اند؛ اين بدين معناسـت    ها به ترتيب حال، حال كامل و آينده        بينيم كه آن   كنيم، مي  را بازسازي مي  
ن بعد رفتهايي از عقب  مثال )29-23(ري، تطابق زمان دستوري صويةشناسي فرض كه با اصطلاح

 هـا بـا    انـد، چـون آن     اي لاينحـل   مري مـسئله  اكةچنين جملاتي براي نظري   . اند از فعل حال كامل   
 »يك عمـل صـرفاً صـوري      «ن  رفتترين ادعاي اين فرضيه ناسازگارند، اين ادعا كه عقب           اساسي
 فعل ناقل در جملـه پايـه         زمان دستوري گذشته   ،مسبب آن   كه  عملي )1986:290كامري،(است  

چون در جملاتـي  . دهد  رخ نمي،است و درنتيجه اگر زمان دستوري فعل ناقل غير گذشته باشد         
شـود كـه خـارج از     ن ارائـه مـي  رفـت فعل ناقل حال كامل است، حالتي از عقب  )29-23(مانند 

بنـدي   توانـد بـا صـورت    اين بار اين فرضيه نمي  .  تطابق زمان دستوري صوري است     دهقاعزةحو
 و اين شاهد واقعاً به ضرر فرضـيه     قابليت اجرايش نجات يابد   رةموردي دربا  يك محدوديت تك  

 .كامري است
 )23( I have never said that you were stupid.  

)24(  (He has met her several times but) he has never told his wife that he had 

met her. 
)25(  (He has met her many times and) he has always promised her that he 

would not say anything to her husband.  
  .  دارند  ماهيت نظريةكامريفرضيوارد بر  برخي از ايرادهاي. ج

 زيـرا  ؛دهد  را از دست مي    ي تعميم مهم  ةكامري،ها اين است كه فرضي     ترين آن  يكي از جدي  
كند كه گـويي كـلاً هـيچ     قل قول غيرمستقيم چنان رفتار مي   با زمان دستوري در جملات متمم ن      
 هـيچ يـك از آن ايرادهـا را     ،دكلركةفرضي. هاي ديگر ندارد   ارتباطي به زمان دستوري در محيط     

كند، مواردي كه هم در نقـل قـول     ميبيينموارد ممكن را ت ة هم ،فرضية او به طور طبيعي    . ندارد
خواهيم تعميم فرضـية دكلـرك       در ادامه مي  . شوند  مي هاي ديگر ديده   غيرمستقيم و هم در بافت    

 بـاز هـم بـه    ، نشان دهيم و از ايـن طريـق   به تفصيل هاي غير از نقل قول غيرمستقيم را       به بافت 
قـولي،   هاي غيرنقل  در بافت  ، ضمن در. گذاريم مري صحه مي  ابرتري فرضية دكلرك بر فرضية ك     

 زواياي بيـشتري از نظـام زمـان دسـتوري           هيم تا د  قرار مي   دامنة آينده  موقعيت جمله پايه را در    
 . گيرد مورد بررسي قرار دكلرك، و ترتيب و روابط زماني از ديدگاه وي 
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  حال روابط زمان دستوري در دامنه پس -3
  سپس  و كنيم مي را تعريف    آينده دامنة    ابتدا براساس چارچوب نظري دكلرك،    اين بخش    در

م و تلويحـاً نـشان      پـردازي   مـي  قـولي  ر جملات غيرنقل  اين دامنه د   چگونگي گسترش     بررسي به
دهيم كه فرضيةكامري در اين جملات كلاً ناكارآمد است؛ زيـرا در محـدودةنقل قـول بـاقي                مي
  .ماند مي

  آينده دامنه -3-1

؛ گيـرد   قـرار مـي  آينـده اش در  1يـابي مركـزي    دامنة زماني است كه زمـان جهـت  آيندهدامنة  
منظـور از   . شـود  شده در اين دامنه پس از لحظه گفتار محقق مـي           ت بيان تر، موقعي  ساده عبارت به

تواند زمان موقعيـت     اين زمان مي  . كند  يابي مركزي زماني است كه دامنه را ايجاد مي         زمان جهت 
  ةآينـده،  دامن .شـده در حـرف ربـط باشـد         ، قيد زمان يا زمان تلويحـاً بيـان        ...)رويداد، حالت، و  (

ايـن دامنـه    . استفاده از زمان دستوري آينده يا حال مايل به آينده ايجاد شود           تواند مستقيماً با     مي
هـايي كـه صـورت زمـان          بـه وسـيلة سـاخت      ؛ يعني  ايجاد شود   نيز  به طور غيرمستقيم   تواند مي

،           ،دستوري آينده يا حال مايل به آينده ندارند         اما با وجود اين ارجـاع زمـان آينـده و مخـصوصاً
انتظار «گرا دارند، مانند  ها يا افعالي كه معني آينده كنند، مانند امري  بيان ميتحقق آينده را تلويحاً  

-26 (هـاي  اين امكان به وسيلة مثال    . »كه تا وقتي « يا   »تا«، يا يك حرف ربط زماني مانند        »داشتن
 زمـان دسـتوري نـسبي كـه همزمـاني را در               كـه صـورت    توجه كنيـد  . (شود  نشان داده مي   )29
هـاي   مثـال  در   »كنـد   فـرار مـي   «مانند،  :  زمان دستوري حال است     كند صورت   ن مي  بيا ةآيندهدامن

كند كه تلويحـاً در       يابي را بيان مي     همزماني با زمان جهت    »كند  فرار مي «)29( در مثال    .)26-29(
 درنظرگرفتـه    آينـده  ايـن زمـان تلـويحي زمـان       . آيـد  مي) »تا آن زماني كه   « (=»كه تا وقتي «معني  

 .) است)زمان پاره گفتار (ر بر زمان صفرخؤشود چون م مي
 . او را تعقيب كند،كند وقتي كه آن پسر از مدرسه فرار مي] به او بگو [-26
 . تعقيب شود،كند وقتي كه او از مدرسه فرار مي] من انتظار دارم [-27
 . سعي نكني او را متوقف كني،كند وقتي كه او از مدرسه فرار مي] به من قول بده [-28
 .مانم  من مراقب مي،كند تا وقتي كه او فرار مي -29

__________________________________________________________________ 
1. central orientation time 



 1396تان پاييز و زمس، 2، شمارة 7دورة ، هاي خارجي تي در زبانهاي زبانشناخ پژوهش 390

  آينده گسترش دامنه -3-2
 زمـان   يعنـي بـا  دهـد؛  رخ مـي يابـد، تغييـر منظـر زمـاني       گسترش مي آيندهوقتي يك دامنه    

زمـان  (شود كه گويي زمـان صـفر          چنان رفتار مي   )ةآينده دامن ايجادكنندهزمان  ( يابي آينده  جهت
شـوند،   صفر زماني است كه از آن چهار منطقه مطلق تعريـف مـي            چون زمان   . است) پاره گفتار 

گوينده براي اينكه زمـان موقعيـت   . كند  را فراهم مي  رابطةزماني اين تغيير منظر، امكان همه نوع     
 »شـبه مطلـق  « از يك صـورت زمـان دسـتوري    ، مربوط كند1»شبه زمان صفر«ديگري را به اين    

 اما نقش زمان دسـتوري      ،ان دستوري مطلق است    همان صورت زم   ،كند كه صورتش    استفاده مي 
هايي هستند كه براي بيـان تقـدم، همزمـاني يـا             هاي دستوري شبه مطلق همان     زمان. نسبي دارد 

زمـان دسـتوري    : نـد از  ا شوند كه به ترتيب عبـارت      خر نسبت به زمان صفر واقعي استفاده مي       أت
يـا صـورت زمـان    (توري آينـده   و زمان دس ـ، يا ماضي نقلي، زمان دستوري حال    و مطلقةگذشت

هاي دستوري   وسيلة زمان   شده به  ايجاد 2»هاي شبه مطلق   زيردامنه«). دستوري حال مايل به آينده    
هـاي مطلـق واقعـي      دقيقاً به همان روشـي كـه دامنـه   ،توانند بيشتر گسترش يابند    مي ،شبه مطلق 

كنـد   صـفر تبـديل مـي     زمـان   را به شـبه    آيندهيابي   تغيير منظري كه زمان جهت    . يابند گسترش مي 
در حقيقت، اين تغيير منظر براي هر زمان        . رود كار مي  مكرراً به ) حال به حال   تغيير منظر از پس   (

يـا شـبه زمـان صـفر         (آينـده يـابي    خر بر زمان جهـت    ؤرود كه همزمان يا م     كار مي  يابي به  جهت
هاي زير   كه در مثال   چنان. اند خر بر آينده هر دو آينده     ؤ چون همزمان با آينده و م      ؛است) ديگري

كنند و همچنين بـا    دار كه همزماني را بيان مي      هاي زمان دستوري حال گيومه     بينيم، با صورت   مي
خر دسـتوري را بيـان      أهاي زمان دستوري آينده يا مايل به آينده كه زيرخط دارنـد و ت ـ              صورت

 موقعيت اشـتباه    ،توري حال زمان دس ) 30(در مثال   . شود  مانند شبه زمان صفر رفتار مي      ،كنند  مي
 ماننـد  »گفـت  خـواهم «چون با زمـان موقعيـت   . كند كردن را همزمان با موقعيت گفتن تعيين مي  

 در مثـال    .شـود  شبه زمان صفر رفتار شده از زمان دستوري حال براي بيان همزماني استفاده مي             
ان صـفر بنـا شـده    خر بر شبه زم  ؤ ثابت كردن را م    »ثابت خواهد كرد  «زمان دستوري آينده    ) 31(

 اشـتباه  ،»كننـد  دارنـد اشـتباه مـي   «كند، و زمان دستوري حال      تعيين مي  »خواهم گفت «به وسيلة   
 .كند  تعيين مي»ثابت خواهد كرد«وسيلة  كردن را همزمان با شبه زمان صفر بنا شده به

ه دارنـد اشـتبا  «هـا   ها خواهم گفـت كـه آن   به آن] وسيلة پليس دستگير شوم  اگر من به   [-30
 . »كنند مي

__________________________________________________________________ 
1. pseudo_ t0 
2. pseudo_ absolute subdomains 
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هـا ثابـت     ها خواهم گفت كه وكيلم بـه آن        به آن ] وسيلة پليس دستگير شوم    اگر من به   [-31
 . »كنند دارند اشتباه مي«ها  خواهد كرد كه آن

هاي دستوري وجود دارد كه براي بيان روابط زمان دستوري در            اي از زمان   مجموعهبنابراين  
 بـه عنـوان شـبه زمـان صـفر رفتـار           آينده،يابي   ان جهت چون با زم   و   شود  استفاده مي  ةآيندهدامن
هـا    يعنـي آن   شـوند؛  ناميده مـي  » شبه مطلق «هاي دستوري    هاي دستوري زمان   شود، اين زمان   مي

 اما بـه جـاي تغييـر دامنـه، دامنـه را گـسترش       ،هاي دستوري مطلق را دارند     همان صورت زمان  
 اسـتفاده از صـورت زمـان     ست كه در آن،   نشان داده شده ا   ) 32(اين وضعيت در مثال     . دهند مي

مطلق نيست، چون موقعيت جمله پيرو      ة گذشت »كشتي «دستوري گذشته تغيير دامنه نيست، يعني     
آن گذشتة شبه مطلق است و موقعيت جملـه پيـرو را            . كند  مربوط نمي ) واقعي(را به زمان صفر     

نقـش گذشـتة شـبه      . كنـد   مـي  كه مانند زمان صفر رفتار       كند  مي مربوط   آيندهيابي   به زمان جهت  
 . استآيندهمطلق بيان رابطة تقدم در يك دامنه 

  .من به پليس خواهم گفت كه تو او را كشتي] اگر به او شليك كني [-32
 برابـر   »نـسبي « و   »مطلـق «  مفـاهيم   بـا  »شبه مطلـق  « شود كه مفهوم   بدين ترتيب مشاهده مي   

 اما اگـر بخـواهيم دقيـق صـحبت          ،دهاي دستوري مطلق و نسبي هر دو وجود دارن         زمان. نيست
 بـه   ،گـوييم   سـخن مـي    »شبه مطلق «وقتي از   .  هيچ زمان دستوري شبه مطلقي وجود ندارد       ،كنيم

كنـيم كـه     از يك زمان دستوري اشـاره مـي       ) شود چون از تغيير منظر حاصل مي     (خاصي  ةاستفاد
دسـتوري نـسبي را    اما اكنون نقـش زمـان   ،شود اساساً به عنوان زمان دستوري مطلق استفاده مي      

زمـان  بـراي مثـال،      ؛كنـد    يعني يك رابطه زمان دستوري را در يك دامنه بيان مي           ؛دهد انجام مي 
و ( از اين نظر كه تقـدم        .كند  دستوري گذشته شبه مطلق با زمان دستوري گذشته نسبي فرق مي          

 ايـن رابطـه را      كند و هم از اين نظر كـه آن          بيان مي ) و نه گذشته   (ةآيندهرا در دامن  ) نه همزماني 
زمـان دسـتوري   . كنـد  يابي، يعنـي شـبه زمـان صـفر بيـان مـي         تنها با نوع خاصي از زمان جهت      

زيردامنـه  « همزماني در  »گذشتهةزيردامن«  و  همزماني در دامنه گذشته     علاوه بر بيان   نسبيةگذشت
 .كند بيان مينيز  را »شبه گذشته

  آينده بيان تقدم در دامنه -3-2-1
حـال    يا در منطقه پيش    1ه مقدم بر زمان صفر است، در محيط زماني گذشته         زمان موقعيتي ك  

) شبه زمـان صـفر    (آينده  به همين روش، زمان موقعيتي كه بناست مقدم بر زمان           . شود تعيين مي 
__________________________________________________________________ 

1. past time_ sphere 
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 بنـابراين مـا     ؛شـود  حال تعيين مي   تعبير شود، در محيط زماني شبه گذشته يا در منطقه شبه پيش           
ايـن دو   . كنـيم   از زمان دستوري گذشته يا ماضي نقلي استفاده مي         آينده براي بيان تقدم در دامنة    

 . شوند  توضيح داده مي)ب(و ) الف (هاي مورد در بخش

  با زمان دستوري گذشته آيندهبيان تقدم دستوري در دامنه  . الف
حال شبه زمـان صـفر،       اگر بخواهيم زمان موقعيت را در زماني تعيين كنيم كه نسبت به پس            

كنيم تـا زمـان موقعيـت در يـك      ته و از آن جدا باشد، از زمان دستوري گذشته استفاده مي    گذش
 . زيردامنه شبه گذشته تعيين شود

 .  »زديد داشتيد پرسه مي« دير يا زود پليس خواهد فهميد كه شما امروز اينجا -33
 .»ش نكردتلا« علي نمره خوبي نخواهد گرفت چون در مقايسه با ديگران به قدر كافي -34

زمـان  ( بـر زمـان صـفر         مقـدم، همزمـان، يـا مـؤخر        البته، اينكه زمان موقعيت شبه گذشـته      
بين زمان موقعيت و زمان صفر را در     ةصورت زمان دستوري، رابط   . است، مهم نيست  ) گفتار پاره

رابطـه زمـاني كـه     ( تنها رابطة زمان دسـتوري  ،زمان دستوري گذشته  . كند  جهان واقعي بيان نمي   
نـشان   بين زمان موقعيت و شبه زمان صـفر     را) شود  زباني يعني با زمان دستوري بيان مي       طور به

پـس از    (پيروة، موقعيـت جمل ـ   )37-35 (هـاي   بنابراين، در مثـال    ؛ كه از نوع تقدم است     دهد مي
. شـود  خر بر زمان صفر تعبير مي     ؤ مقدم، همزمان و م     خارج ترتيب در جهان    به )»كه«حرف ربط   

تـأخر  » فـردا «مانند قيد زمـان     » ند ساعت ديرتر از آنكه واقعاً كشته خواهد شد        چ«)37(در مثال   
 .دهد بر زمان صفر را نشان مي» كشته شد«

 . »كشته شد« اين سبب خواهد شد پليس باور كند كه او ديروز -35
 نه جاي   »كردي داشتي كار مي  « اين سبب خواهد شد پليس باور كند كه تو امروز اينجا             -36

 .ديگر
 اين سبب خواهد شد پليس باور كند كه او چند سـاعت ديرتـر از آنكـه واقعـاً كـشته                      -37

 . »كشته شد«خواهد شد 
هاي ديگـري كـه در زيردامنـه         تواند براي زمان موقعيت     خود مي  ،زمان موقعيت شبه گذشته   

پـس نظـام زمـان      . سـاز بـه كـار رود       يابي وابـسته    به عنوان زمان جهت    دهند، رخ مي گذشته   شبه
 در اينجـا نيـز   ،رود گذشته واقعي به كار ميةتوري كه براي بيان روابط زمان دستوري در دامن        دس

بـاور خواهنـد   « و »فكر خواهـد كـرد  «وسيلة   كه بهاي  آيندههاي دامنه) 38( در مثال    .كاربرد دارد 
واقعي ة، كـه ماننـد دامنـه گذشـت        دارنـد  هر كدام يك زيردامنه شبه گذشته        ،شوند  ايجاد مي  »كرد

 .يابد سترش ميگ
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پليس فكر خواهد كرد كه او بعد از حضور در جلـسه          ] اگر ما فردا شب او را بكشيم،       [-38
 كـشته  ،وقتي به خانـه آمـد   ) يعني بعد از اينكه در جلسه باشگاهش حاضر شده بود         (باشگاهش  

يعنـي چـون فهميـده      (ها باور خواهند كرد كه او به علت فهميدن محل تحويل گروگان              آن. شد
 .  كشته شد) خواست تحويل داده شود  كه آن گروگان كجا ميبود

. دهـد   را نـشان مـي     )38( را ببينيد، كه ساختار زمان دستوري جمله اول در مثـال             )1 (شكل
 صورتي است كه زيردامنه شبه گذشـته را         »كشته شد «طور كه از اين ساختار معلوم است،         همان

 در ايـن زيردامنـه را       »كشته شـد  «با  ه همزماني   نسبي معمولي است ك   ة گذشت »آمد«ايجاد كرده و    
 .كند بيان مي

 
پليس فكر خواهد كرد كه او بعد از ] اگر ما او را امشب بكشيم،[« ساختار زمان دستوري -1شكل

 كشته ،وقتي به خانه آمد) باشگاهش حاضر شده بودةبعد از اينكه در جلس(باشگاهش ةحضور در جلس
 ».شد

ماضـي  «.  نيـز ايجـاد كـرد      »ماضي التزامي در حال   «وسيلة   توان به  يزيردامنة شبه گذشته را م    
 ايجـاد   ةآينـده  درآن واحد، يـك دامن     زيرا ، است » نسبي -مطلق« زمان دستوري    »التزامي در حال  

 بـه    و  زمان صفر  ه ب ، مانند تقدمي است كه نسبت      تقدم اين. كند  كند و تقدم را در آن بيان مي         مي
 يـك  »ماضـي التزامـي در حـال   «در حقيقـت،  . شـود  ي بيان مي وسيلة گذشتة مطلق يا ماضي نقل     
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 در »خـواهم  مـي «(خري أوسـيلة بخـش ت ـ   گوينـده بـه  . خري و يك بخش تقـدمي دارد     أبخش ت 
ماضـي  (وسـيلة بخـش تقـدمي         و بـه   آينـده دامنة  ) 41در مثال   » خواهد مي« و   40 و 39 هاي مثال

و )  اسـت  ةآينـده كه بخشي از دامن   (د  كن   مي ايجادحال   زيردامنه شبه گذشته يا شبه پيش     ) التزامي
وقتي زمان موقعيـت ديگـري بـه    . كند حال تعيين مي گذشته يا شبه پيش زمان موقعيت را در شبه  

ثر در اين وابـستگي     ؤهاي دستوري م   كند، زمان   لحاظ زماني از ماضي التزامي در حال تبعيت مي        
گسترش بخش تقدمي را     وناكن.  حاكم بر بخش تأخري يا بخش تقدمي خواهند بود          قواعد تابع

. كنـيم  موكـول مـي   ) 4(دهيم و توضيح گسترش بخش تأخري را به مشاهده بخـش             توضيح مي 
يابـد كـه گـويي        شده چنان گسترش مـي     ايجاد ه بخش تقدمي  اي كه به وسيل    گذشته شبهةزيردامن

ع شـرو « ماننـد    ،شـود   با گذشته نسبي نشان داده مـي       ، همزماني با آن   وگذشته واقعي است    ةدامن
 : )41-39(هاي  ، در مثال»سيدر« و »خوردند «،»شد

 .خواهم كارهايم تمام شده باشد  مي، وقتي اخبار شروع شد-39
 . خواهم غذا خورده باشم  من مي، وقتي همه غذا خوردند-40
خواهـد از   او خيلـي زودتـر مـي   . مطابق برنامه، علي نيمه شب ديگر آنجا نخواهد بود   [ -41

 .د از آنجا رفته باشدخواه  ميحسن رسيد، اوتي وق] .آنجا رفته باشد
 اغلب به عنوان زيردامنـه   ،شود  مي ايجادوسيلة ماضي التزامي در حال       اي كه به   ، زيردامنه البته

تفاوت صورت فعلي ماضي التزامي با ماضي نقلـي در زمـان فعـل    (شود   حال تعبير مي   شبه پيش 
ن حـال و در ماضـي التزامـي فاقـد زمـان         داراي زمـا   ، در ماضي نقلـي    »بودن«: هاست كمكي آن 

يابـد كـه     اي گـسترش يابـد، دقيقـاً بـه همـان روشـي گـسترش مـي                 اگر چنين زيردامنه  ). است
 ماضي نقلي چند تعبيـر دارد كـه در اينجـا اشـاره بـه دو            .يابد حال واقعي گسترش مي    پيشةدامن

اي نرسـيده بـه     ل در فاصله  حا پيشة ماضي نقلي با تعبير نامعين كه در آن دامن         .مورد الزامي است  
حـال   تغيير منظر از پـيش    (گذشته است ةيابد كه گويي دامن    شود، چنان گسترش مي    حال تمام مي  

 ايجـاد   ةآينـده را   دامن »خـواهيم  مي«)42( مثال   در» خواهيم هشدار داده باشيم    مي«در  ). به گذشته 
ينكــه در كنــد و زمــان موقعيــت هــشدار دادن بــا صــورت فعلــي ماضــي التزامــي ضــمن ا مــي

. دهـد   مـذكور را تـشكيل مـي   ةآينـده  شـده، بخـشي از دامن   زمـان  حـال تعيـين    پيش شبهةزيردامن
 »بـود «وسـيلة    گذشـته اسـت، و بـه      ةيابد كـه گـويي دامن       چنان توسعه مي   ،حال پيش شبهةزيردامن

كـه  (اما ماضي نقلي با تعبيـر بااسـتمرار   .) شود همزماني در دامنة گذشته بيان مي     ) گذشته نسبي (
يابـد كـه    چنان گسترش مـي ) گيرد يابد وآن را هم دربرمي حال تا حال ادامه مي   آن دامنة پيش   در
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خـواهيم فهمانـده     مي« اين وضعيت در  ). حال به حال   تغيير منظر از پيش    (حال است ةگويي دامن 
 .شود  بيان ميبا لحظه حال همزماني »است«وسيلة  به. شود  ديده مي)43(در مثال » باشيم

مرده و زهرا از شنيدن اين خبر شوكه خواهـد شـد، يـك تلگـرام بفرسـتيد كـه                    علي   [-42
 كه بيمـاري علـي      »خواهيم به او هشدار داده باشيم      مي«طور   اين.] گويد او شديداً بيمار است     مي

گوييم او ديگر زنده      سپس، در تلگرام دوم مي    . و خبر كاملاً مثل شوك نخواهد بود      [لاعلاج بود   
 ]. نيست

انـد، يـك تلگـرام بـه زهـرا بفرسـتيد كـه         مرده اما پزشكان از او قطع اميد كردهعلي ن  [-43
كـه بيمـاري علـي      » خواهيم بـه او فهمانـده باشـيم        مي«طور   اين.] گويد او شديداً بيمار است     مي

 .لاعلاج است

  با ماضي نقلي ةآينده بيان تقدم در دامن.ب
شـود كـه از      و احساس نمي  (شود   يشبه زمان صفر منتهي م    به آيندة  موقعيت   پايان يك وقتي  

. ده اسـت  رخ دا حـال     منطقه پيش   در شود كه گويي    چنان رفتار مي    اين موقعيت  با) آن جدا شده  
ماضي نقلي استفاده شود تا زمان موقعيت در چنين منطقه شبه از  طبيعي است كه    در اين حالت،    

 : حالي تعيين شود پيش
 بـه پرورشـگاه داده     »انـد  فروختـه نـشده   «خـر روز    هايي كه تا آ     از ماه ديگر به بعد، نان      -44

 . خواهند شد
  چه كسي از تو مراقبت خواهد كرد؟ »اند رفته« وقتي والدينت از اينجا -45
او به زودي خواهد فهميد كه تو او را به مسير نادرسـتي             .] سعي نكن او را گول بزني      [-46

 .»اي هدايت كرده«
 ماضي نقلي به عنوان زمـان دسـتوري         شود، تعيين مي وقتي موقعيت جملةپايه در دامنةآينده      

 زمـان   ،نـد رخ ده  آينـده  دامنـه     ايـن   در نيزهاي ديگري     موقعيت اگر. شود شبه مطلق استفاده مي   
.  ايفـا كنـد  هـا   بـراي آن سـاز را   ممكن است نقش زمان وابستهبا ماضي نقلي،  بيان شده  موقعيت

 براي كنند؛ پيروي ميحال    منطقه پيش  دروري   نظام زمان دست   وابسته از قواعد  هاي   زمان موقعيت 
 باشد، با زمان موقعيتش چنان رفتار خواهد شد كه گـويي  »نامعين«مثال، اگر ماضي نقلي از نوع      

 وكنـد   حال ايجاد مي  زيردامنه شبه پيش»گفته است«)47(در مثال   . يابي گذشته است   زمان جهت 
گاز گرفتـه  «  ماضي بعيداهد آن استفاده ازيابد كه گويي دامنه گذشته است، ش   چنان گسترش مي  
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 زيردامنـه  »اي گفتـه «نيـز   ) 48( در مثـال     .كند   بيان مي   در دامنةگذشته   است كه تقدم را    »شده بود 
 و  »مـضارع التزامـي در گذشـته      « زمان دستوري نسبي       صورت  و دو  كند  حال ايجاد مي   شبه پيش 

 كنند خر و همزماني را بيان ميأترتيب ت  به   »ترسيدي« و   »خواستي استفاده كني   مي«   يعني گذشته
 . كه اساساً براي بيان همين روابط زمان دستوري در دامنةگذشته كاربرد دارند

وسيلة سـگ    پليس حتماً از تو خواهد پرسيد كه آيا كسي تاكنون به تو گفته است كه به    -47
گـويم    دارم به تو مـي     ن چون من الآ   »نه«و تو قادر نخواهي بود بگويي       [تو گاز گرفته شده بود،      

 ]. ام كه من به وسيلة آن سگ گاز گرفته شده
 بلكه مستقيماً   ،خواهي از ماشين زهرا استفاده كني، از علي درخواست نكن          اگر تو مي   [-48

اي كـه    صورت علي به همه خواهد گفـت كـه تـو بـه او گفتـه                در غير اين  .] از خود زهرا بخواه   
 .  اما ترسيدي مستقيماً از خودش بخواهي،نيخواستي از ماشين زهرا استفاده ك مي

تواننـد چنـان گـسترش       حال نمـي   هاي شبه پيش   هرچند، بايد توجه داشت كه همة زيردامنه      
چنـان  ) در ماضي نقلي با تعبير بااستمرار(گاهي اوقات آنها    . اند يابند كه گويي دامنه گذشته بوده     

 هـر زمـان   ، چـارچوب نظـري دكلـرك     مطـابق . انـد  يابند كه گويي دامنة حال بـوده       گسترش مي 
يابد و جملـة   كند، اصلاً از طريق زمان دستوري گسترش نمي موقعيتي كه دامنة حال را ايجاد مي 
براي ماضي نقلي بااستمرار نيز گوينـده بـا اسـتفاده از زمـان              . بعدي دستخوش تغيير دامنه است    

 جهان همزمان با ماضي نقلـي       كه در ( كند   ايجادتواند يك زيردامنه جديد      دستوري حال تنها مي   
 براي بيان همزماني    »كرد كار مي ... داشت«توانيم از    ما نمي ) 49(بنابراين در مثال    . )شود تعبير مي 

اين به علت تعبير    .  ايجاد شده استفاده كنيم    »است نگفته«حالي كه با     دستوري در دامنه شبه پيش    
 .)بااستمرار است

/ كنـد   دارد چه كار مـي {ز وقتي كه به ما نگفته است كه ا] اگر او عيد نوروز هم نيايد  [-49
 . دقيقاً سه سال خواهد گذشت}كرد داشت چه كار مي* 

   آينده  بيان همزماني در دامنه -3-2-2
كنـد، از زمـان دسـتوري      به عنوان شبه زمان صفر عمل مـي ةآيندهيابي دامن چون زمان جهت  

خواهد «)50(در مثال   . زمان با آن نشان داده شود     شود تا زمان موقعيت ديگر هم      حال استفاده مي  
همزمـان بـا آن اسـت، همچنـين در مثـال            » كند  جلب مي «كند و     دامنه آينده را ايجاد مي    » دزديد

همزماني بـا آن را نـشان     » است«يابي مركزي دامنه آينده بوده و        زمان جهت » خواهد گفت «)51(
 نـشان داده    2وسـيلة شـكل     بـه  نيـز ) 52(  مثـال   در ساختار زمان دستوري بخش مربوط    . دهد مي
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هـاي   مانند صورت  ( در اينجا  »هستي«بايد توجه داشت كه صورت زمان دستوري حال         . شود مي
اش  وظيفـه . شـود  مطلق استفاده مـي     به عنوان صورت زمان دستوري شبه      )حال در دو مثال قبلي    

  . دهدصفر نشان زمان  شبهآيندهاين است كه زمان موقعيت خود را همزمان با 
هـا را خواهـد     او المـاس ،كنـد   وقتي كه همدستش توجه نگهبان را به خود جلـب مـي      -50
 . دزديد

 . اگر فردا هوا خوب باشد، پدر خواهد گفت كه وقت گردش است-51
 .پليس هرگز نخواهد فهميد كه تو كجا هستي] اگر تو كشور را ترك كني  [ -52

 
 ».واهد فهميد كه تو كجا هستيپليس هرگز نخ« ساختار زمان دستوري -2شكل

و (فرض زمان دستوري حال اين است كه زمان موقعيت را در زمـان صـفر    چون معني پيش 
 را  آينـده نمايي كند، اگر بافتي وجود نداشته باشد كـه ارجـاع بـه               گاه) صفر زمان  شبه آيندهنه در   

ايـن  . ام شـود   ممكـن اسـت سـبب ابه ـ       ،مطلق از زمان دستوري حـال      آشكار سازد، استفاده شبه   
در . دهند موضوع مخصوصاً براي جملات پيرو كاربرد دارد كه به آساني اجازه تغيير دامنه را مي              

 مـبهم  »آن وقت تو كجا هـستي  « و»ن تو كجا هستيالآ« بين دو معني »تو كجا هستي«)53(مثال  
ي تعبيـر   ا  بايد بـه گونـه     »تو كجا هستي  «سازد كه    شرطي آشكار مي  ةجمل) 54( اما در مثال     است

كـه   جايي كه تو خواهي بود در زمـاني     « داشته باشد يعني با اين معني         آينده شود كه ارجاع زمان   
 .»پليس درباره جايت خواهد فهميد

 . پليس خواهد فهميد كه تو كجا هستي-53
 . پليس خواهد فهميد كه تو كجا هستي] اگر تو كشور را ترك كني [-54
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  آيندهخر در دامنهأ بيان ت-3-2-3

 ما از زمان دسـتوري آينـده يـا          ،خر بر زمان صفر   ؤبراي بيان يك زمان موقعيت به عنوان م       
اين بدين معناست كه زمان موقعيت مـد نظـر اگـر    . كنيم يك صورت مايل به آينده استفاده مي 

يـابي مركـزي     و نقش زمان جهت  كند  عمل مي بخواهد گسترش يابد، به عنوان شبه زمان صفر         
، مـا   بـر آن  خر  ؤدر نتيجه براي بيان زمان موقعيت م      . گيرد عهده مي ر را ب  يندهآ يك زيردامنه شبه  

كنـيم   اسـتفاده مـي  ) »مايل به آينده«هاي فعلي  يا يكي از صورت(از همان زمان دستوري آينده      
ايـن   )55( در مثـال  .شـود  استفاده مي) واقعي(خر بر زمان صفر ؤكه براي بيان زمان موقعيت م    

كند و آينـده مطلـق    دامنةآينده را ايجاد مي » سوگند خواهد خورد  «شود،   وضعيت نشان داده مي   
» نخواهد گفـت  «شود و    صفر محسوب مي   زمان يابد شبه  از سوي ديگر چون گسترش مي     . است

زمــان موقعيــت ) 56(در مثــال . اســت) آينــده شــبه(مطلــق  مــؤخر بــر آن يعنــي آينــده شــبه
 را ةآينـده  دامن»فكر خواهد كـرد   «ورت فعلي   با ص ) يابي مركزي  زمان جهت (صفر اول    زمان شبه

 زيردامنـة  »خواهـد گفـت  «صـفر دوم بـا صـورت فعلـي      زمان زمان موقعيت شبه. كند ايجاد مي 
حـال،   پـيش   زيردامنـه شـبه    »نگفته اسـت  «گذشته،   شبهة زيردامن »بود«. كند   را ايجاد مي   آينده شبه

 ـ  زيردامنـه شـبه    »خواهـد گفـت   «حـال، و      زيردامنـه شـبه    »است«  اسـت؛ دو مـورد آخـر        دهآين
صـفر   زمان خر بر شبه  ؤترتيب همزمان و م    شوند؛ چون به   صفر نيز محسوب مي    زمان شبهةزيردامن

 .اند قبلي
  .  علي سوگند خواهد خورد كه هرگز اين حقيقت زشت را به زهرا نخواهد گفت-55
كه او  / كه او امشب اينجا بود      { زهرا فكر خواهد كرد كه علي به ديگران خواهد گفت            -56

كه او بعداً حقيقت را بـه       / كه او از رفتارشان راضي است       / هنوز حقيقت را به آنها نگفته است        
 . }آنها خواهد گفت

 در بند پايـاني     »خواهد گفت «دهد كه    اي را نشان مي     ساختار زمان دستوري جمله    )3 (شكل
 . شود آن استفاده مي
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رد كه علي به ديگران خواهد گفت كه او بعداً زهرا فكر خواهد ك« ساختار زمان دستوري -3شكل

  ».ها خواهد گفت حقيقت را به آن

  آينده  هاي دستوري در دامنه  توان توضيحي تحليل پيشنهادي براي زمان-4
 امـا در    ، شايد در نگاه نخست معماگونـه بـه نظـر برسـند            ،هاي زمان دستوري   بعضي پديده 

هـا    بـراي آن   آينـده زماني  ةدسـتوري در دامن ـ   چارچوب نظري دكلرك تحليل ما از نظـام زمـان           
 :كند توضيحي طبيعي پيشنهاد مي

 يك مشاهده 
انگارة نظام زمان دستوري دكلرك به ايدة دامنة زماني وابسته است و تفـاوت جـالبي را كـه     

)  ج 58(در  ) 41( ضـمناً مثـال      دهـد؛   به خوبي توضـيح مـي      ،بينيم مي) 58(و  ) 57(بين جملات   
نـد  ا بين دو خوانش مبهم است، كه عبـارت ) الف57(جملة . حات كامل شودتكرار شده تا توضي 

 بعـد از    5) قبـل از سـاعت    ( ساعت   تاعلي  « و   »از آنجا رفت    بعد از ظهر   5سر ساعت   علي  «: از
دو جملة زيـر را بـا هـم    . دقيقاً به همين روش مبهم است) ب57(جمله . » از آنجا رفته بود ظهر

قبـل  (تا رسيدن حسن   علي  «  و .» از آنجا رفت   مان با رسيدن حسن   دقيقاً همز  علي«: مقايسه كنيد 
 بعد 5ساعت « نيزدر اينجا : هم مبهم است) الف 58(جملة  . » از آنجا رفته بود    ) رسيدن حسن  از

 يـا    اسـت   زمان موقعيت رفتن علـي      دقيقاً همزمان با   يا) اي است  چون قيد زمان لحظه   (» از ظهر 
ديگـر،   عبـارت  به ؛زمان موقعيت رفتن علي بر آن تقدم دارد        كه   دهد نشان مي يابي را    زمان جهت 
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يك بخش تقدمي دارد    » خواهد رفته باشد   مي«گفته شد   ) 41(طور كه قبلاً در توضيح مثال        همان
اي  ، علت ابهام ايـن اسـت كـه قيـد زمـان لحظـه              )خواهد مي(و يك بخش تأخري     ) رفته باشد (

 »)كـه (وقتي« وقتي ما بندي را كه با        باشد، اما تواند زمان بخش تقدمي يا زمان بخش تأخري          مي
ب  58(بريم، مانند جمـلات      كار مي   به » بعد از ظهر   5ساعت  « به جاي قيد زمان      ،شود شروع مي 

توانيم از صورت زمان دستوري واحدي بـراي هـر دو خـوانش اسـتفاده               بينيم كه نمي   ، مي ) ج -
  كه زمـان موقعيـت رفـتن علـي    نشان دهد زماني را    »)كه(وقتي - قيدي بند«اگر قرار باشد    . كنيم
كنـد    ، از زمـان دسـتوري حـال اسـتفاده مـي           باشـد   بـا آن    رسيدن حسن همزمـان     و  بر آن  مقدم

 اگر قـرار باشـد زمـان موقعيـت          ليكن،. كنندة همزماني با بخش تأخري است       كه بيان  )رسد مي(
كه همزمان بـا بخـش       )رسيد(كند    رفتن علي را تعيين كند، از زمان دستوري گذشته استفاده مي          

زمان رفتن علي همزمان با رسيدن حسن يعني خيلي قبل از نيمه شب   در حقيقت،   . تقدمي است 
 .است

 . علي از آنجا رفته بود، بعد از ظهر5ساعت ) الف(-57
 . علي از آنجا رفته بود،وقتي حسن رسيد) ب(

 . خواهد از آنجا رفته باشد  بعد از ظهر علي مي5ساعت ) الف (-58
 . خواهد از آنجا رفته باشد رسد علي مي وقتي حسن مي) ب(
خواهـد از    او خيلـي زودتـر مـي      . مطابق برنامه، علي نيمه شب ديگر آنجا نخواهد بود        ) [ج(

 . خواهد از آنجا رفته باشد  او مي،وقتي حسن رسيد.] آنجا رفته باشد
در . دهـد  يرا توضـيح م ـ   )  ج -ب58(و    ) ب57( تفـاوت بـين      ةحاكم بر ايـن مطالع ـ    ةنظري

 »رفته بود «ماضي بعيد   . شوند  مي نمايي گاهگذشته واحدي   ةهر دو زمان موقعيت در دامن     ) ب57(
چـون در  . دهـد  ن دامنه نشان مـي همااي در   نشدهتصريحيابي   رفتن علي را مقدم بر زمان جهت      

. باشـد تواند يك گذشته نـسبي    تنها مي»رسيد«دهد،   تغيير دامنه رخ نمي    »)كه(وقتي -بند قيدي «
توان براي بيان همزمـاني بـا هـر زمـان            نسبي را مي  ةنكته ديگر آنكه، چون زمان دستوري گذشت      

معلـوم نيـست كـه قـرار     » رسـيد «نسبي ةكار برد، از صورت گذشت     يابي در دامنه گذشته به     جهت
تعبيـر شـود يـا      ) يعني زمان رفتن علـي    (  همزمان با زمان موقعيت جمله پايه      ،است ورود حسن  

وجـود  ) ب 57(از اين رو ابهـام در       . يابي كه رفتن علي مقدم بر آن است        ا زمان جهت  همزمان ب 
 چـون در اينجـا ارجـاع بـه زيردامنـه            ؛اصلاً چنين ابهـامي وجـود نـدارد       )  ج -ب 58(در  . دارد
هـاي فعلـي متفـاوتي بـراي بيـان            صـورت  ةآيندهدر دامن .  است ةآيندهگذشته درون يك دامن    شبه

 ةآينـده يـابي مركـزي دامن      براي بيان همزماني با زمان جهت     . شوند ه مي همزماني دستوري استفاد  



 401 تطابق زمان دستوري در دامنة آينده

 58(اين حـالتي اسـت كـه در         . شود زمان دستوري حال استفاده مي    ) يا شبه زمان صفر ديگري    (
يـابي   براي بيان همزماني بـا زمـان جهـت        ). 4شكل(شود    استفاده مي  »رسد مي«بينيم، كه    مي) ب

 58(اين حالـت در     . كنيم مان دستوري گذشته نسبي استفاده مي     گذشته از ز   مركزي زيردامنه شبه  
و هـم عـدم     ) ب 57(بنابراين، هم ابهام    ). 5شكل(د  شو  استفاده مي  »رسيد « كه از  وجود دارد ) ج

بالاترين ايكـس روي محـور اصـلي،        . (بيني است   قابل پيش   دكلرك از نظريه )  ج -ب 58(ابهام  
سـاعت  «با قيد زمـان  )  الف58(دهد كه در مثال  ان مي را نش  آيندهيابي مركزي دامنة     زمان جهت 

 .)تصريح نشده باقي مانده است)  ج-ب 58(هاي   به آن اشاره شده، ولي در مثال» بعد از ظهر5

 
   .»خواهد از آنجا رفته باشد رسد علي مي وقتي حسن مي« ساختار زماني -4شكل

 
  .»ز آنجا رفته باشدخواهد ا  علي مي،وقتي حسن رسيد« ساختار زماني -5شكل
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در . هاي زمان دستوري مختلف در جملات زيـر نيـز كـاربرد دارد            توضيح بالا براي صورت   
 ؛كنـد   خر اشاره مي  ؤآيد به يك موقعيت م      مي »تشكر كردن «مضارع التزامي كه بعد از      ) 59(مثال  

 - تـا بنـد    شـود،  صـفر تعبيـر مـي      زمـان   به عنوان شبه   »پاهايت را بشويي  «بنابراين، زمان موقعيت    
چـون  ) 60( در مثال . با آن را بيان كندزماني از زمان دستوري حال استفاده كرده و هم      »كه وقتي«
 آمده، زمان موقعيت شـستن مقـدم بـر زمـان تـشكر كـردن تعبيـر                  »تشكر كردن « قبل از    »براي«

مان پس، با ز  .  و بنابراين شبه زمان صفر است      ةآيندهيابي مركزي يك دامن    شود كه زمان جهت    مي
 همزمـاني در ايـن   »وارد شـدي «. شود گذشته رفتار مي يابي شبه  شستن به عنوان يك زمان جهت     

  .شده استكند كه با اين روش ايجاد  گذشته را بيان مي زيردامنه شبه
 .  پاهايت را بشويي،شوي  من از تو تشكر خواهم كرد كه وقتي به خانه وارد مي-59
 .  تشكر خواهم كرد،يت وقتي به خانه وارد شدي من الان از تو براي شستن پاها-60

  خلاصه -5
هاي دستوري   وسيلة زمان   به ةآينده روابط زمان دستوري در دامن     ،در چارچوب نظري دكلرك   

كنـد    چنان رفتار ميآينده،يابي مركزي  گوينده با زمان جهت . شوند حاصل از تغيير منظر بيان مي     
كنـد تـا زمـان        ان دستوري شبه مطلق استفاده مي     كه گويي زمان صفر است و از يك صورت زم         

 بنابراين زمـان موقعيـت را در هـر يـك از             ؛صفر مربوط كند   زمان موقعيت ديگري را به اين شبه     
تعيـين  )  وغيـره  »حـال  پيش منطقه شبه «،  »گذشته منطقه شبه «مانند،  (مطلق ممكن    چهار منطقه شبه  

خر أند كه براي بيان تقدم، همزمـاني يـا ت ـ         هايي هست  مطلق همان  هاي دستوري شبه   زمان. كند  مي
مطلق يـا   ة يعني به ترتيـب زمـان دسـتوري گذشـت          ؛شوند نسبت به زمان صفر واقعي استفاده مي      

يا يك صـورت زمـان دسـتوري حـال       (ماضي نقلي، زمان دستوري حال و زمان دستوري آينده          
 شـده  ايجادمطلق  ستوري شبههاي د مطلقي را كه به وسيلة زمان  هاي شبه  زيردامنه). مايل به آينده  

تواننـد گـسترش    هاي مطلق واقعي مي  دقيقاً به همان روشي كه دامنه،توان بيشتر گسترش داد   مي
حالي كه به وسيلة بخش تقـدمي ماضـي التزامـي در             پيش گذشته يا شبه   براي زيردامنه شبه  . يابند

  . شود حال ايجاد شده نيز همين گونه عمل مي
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